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از جمله نويسندگاني است » رضا فرخفال«: مريم منصوري
را در جنگ اصفهان به چاپ هايش كه نخستين داستان

» آه، استانبول«تنها مجموعه داستانش را، با عنوان . رساند
منتشر كرد كه البته » اسپرك«، انتشارات 1368در سال 
هاي هاي بسياري با داستانهاي اين مجموعه تفاوتداستان

 او دارد و هيچ يك از آنها هم در اين مجموعه 40دهه 
. نيامده است

ها، ناشي از شدنش را به ادبيات، در آن سالدچار» فرخفال«
ويروس «داند كه نام ديگرش نوعي وقوف به تنهايي مي

اين .شودجا شروع مياست و همه چيز از همين» مدرنيسم
او در . نخستين مصاحبه فرخفال پس از سالها در ايران است

از فرخفال ترجمه . حال حاضر ساكن مونترال كانادا است 
عاليجناب «شر شده كه از آن ميان مي توان به هايي نيز منت

گراهام گرين اشاره كرد،» كيشوت

تان با ادبيات بگوييد؟از شروع آشنايي

دهم درباره جنگ اصفهان صحبت كنم تا خودم، و اين را هم بگويم كه من نقش ترجيح مي
و » نجفي«، »گلشيري«، »حقوقي«كار اصلي به همت دوستان، . كوچكي در جنگ داشتم

ها از امكاني كه آنها براي ما فراهم كرده بودند، استفاده هاي آن سالترما جوان. بود» دوستخواه«
. نسلانم بوده استاما شروع آشنايي من هم با ادبيات مثل بقيه هم. كرديممي



حالا اين . كشيدمختصر اينكه يك نوع وقوف غريزي به تنهايي بود كه ما را به طرف ادبيات مي
ويروس «شود گذاشت اي بود، بايد بگويم اسم ديگرش را ميوف غريزي به تنهايي چه مقولهوق

.اش قرار بگيردكه كافي بود يك طوري آدم در معرض» مدرنيسم

ها چگونه بود؟ و آيا شما در مراودات وضعيت سياسي و اجتماعي شهري مثل اصفهان در آن سال
منجر به اين اتفاق شد؟... هاي خانوادگي ويد يا ويژگياجتماعي به برخورد جدي با ادبيات رسيد

هاي متوسط يا پايين اجتماعي براي خيلي از ماها، كه از لايه. اي در كار نبودنه، مراوده جدي
هاي در سال. گونه ويژگي خانوادگي هم دخالت نداشت، بلكه قضيه برعكس هم بودبوديم، هيچ

هايشان را كلاس موسيقي يا نقاشي ا هزار زحمت بچهها ببينيم خانوادهاخير است كه مي
ساز ياد . كرديم حتي فكر رفتن به كلاس موسيقي را هم بكنيمها جرات نميما آن سال. گذارندمي

. انداختگرفتن ما را از درس و مشق مي

كلاس اول . خوانديمها و اطلاعات كودكان را هم در خانه و مدرسه قاچاقي ميبچهحتي كيهان
شدت تنبيه ها خريدم، اما در خانه بهبچهدبستان بودم كه با پول عيدي خودم يك شماره كيهان

استفاده كرده و پنج ريال از باقي پول را به خصوص كه فروشنده از شوق و ذوق من سوءبه. شدم
. من كم داده بود

كنم دارم كار ساس مينويسم، احاي ادبي ميخوانم يا نوشتهاين است كه من هنوز وقتي رمان مي
كنم، اما اين نوع خلاف عرف حركت كردن هم لذتي داشت و قاچاق، يك جور كار خلاف مي

تنهايي يا . شدهمين لذت شروع آن وقوف به تنهايي بود و مسايل از همين جاها شروع مي
خوب، شد و در اين برهوت تنهايي، ناگهان برخورد با يك معلم بيگانگي از همين جاها شروع مي

. دادمسير فكري آدم را به كلي تغيير مي» هدايت«هاي يك رفيق يا مثلا يكي از كتاب

اي را هم بگويم كه كمتر به آن نكته. ديد كه تنهايان ديگري هم مثل خود او هستندآدم مي
ها توليد و توزيع فرهنگ جديد فقط از در آن سال. هاستاند و آن نقش راديو در آن سالپرداخته

نام بسياري از . ها بودگذار در آن سالاي مهم و تاثيرراديو رسانه. هاي چاپي نبودريق نشريهط
. نويسندگان و آهنگسازان غربي را اول بار از راديو شنيديم

حتي امروز هم براي من » ايرج گرگين«و » عبداالله توكل«، »هوشنگ مستوفي«هايي مثل كار آدم
اي يك متن را در ، مترجم مشهور، هفته»عبداالله توكل«: يدفكرش را بكن. انگيز استشگفت
شنيديم و كرد و ما در شهرستان، صداي برنامه راديو تهران را به زحمت مياي خلاصه ميبرنامه



...ها اين رسانه راديوانگيز بود در آن سالچه خيال

اي ادبي برگزار ه، جلس»هراتي«هاي من حاكي از آن است كه شما سال آخر دبيرستان شنيده
از چرايي . اندهم در آن شركت كرده» گلشيري«و » حقوقي«، »نجفي«ايد كه افرادي مثل كرده
اي به اين ميزان جدي ؟ چه نيازي شما را به سوي برگزاري جلسهگيري اين جلسات بگوييدشكل

؟و با حضور چنين افرادي سوق داد

گيري بود و اهل سخنراني  از همان اول آدم گوشه»ابوالحسن نجفي«. در آن جلسه نبود» نجفي«
امتياز ، كه حالا صاحب»نژادحسام نبوي«اين جلسه را هم من با . نبود... و جلسات ادبي و

» كلباسي«و » حقوقي«، »گلشيري«در همان جلسه بود كه با . است، راه انداخته بوديم» رودزنده«
كمه، اخوت، شيرواني، حسيني، نفيسي و البته آقاي ترا: آشنا شديم و بعد هم با بقيه اهالي جنگ

. احمد گلشيري و ديگرانافراسيابي،دوستخواه،

قدر كه در دانشگاه اصفهان هم پوستر اين برنامه را زده ايد، آنگويا تبليغات خوبي هم داشته
 ادبيات در طور؟ چهبا چه نگاهي و به پيشنهاد چه كسي روي انعكاس اين برنامه كار كرديد. بوديد

؟ قدر برايتان جدي بوده استسنين كم اين

وقتي آن ويروس . قدر جدي گرفته بوديمدانم كه چرا ادبيات را، آن هم در آن سنين، اينواقعا نمي
هاي ارامنه هم يك گروه موسيقي پاپ بچه. چيز جلودارش نبودكرد ديگر هيچبه آدم سرايت مي

 House of the risingها، اختند و آهنگ معروف آن سالدر آن جلسه به اجراي برنامه پرد
sunزدند... درباره شعر نو و» حقوقي«هاي هاي مخالف و موافق، فرياد را ميان داد و فرياد.

ها و هاي اين سالاين نويسنده، با وجود همه حذف. ايدكلاس بودههم» هرمز شهدادي«گويا با 
تان با او بگوييد؟ به خصوص كه از خاطرات.  غريب استالبته سكوت خودش، براي نسل من خيلي

حضور دارد؟» شب هول«هاي جنگ هم به نوعي در تصوير بعضي از آدم

» شهدادي«براي من هم غريب است كه چرا بايد . كلاس نبوديم اما دوست بوديمنه، با هم هم
 آشنايي و حشر و نشر او با .بينمچيز عجيب و غريبي در كارهاي او نميهيچ. براي شما غريب باشد

او در . به جلسات اصفهان آمده باشد» شهدادي«آيد كه اهل جنگ بيشتر در تهران بود و يادم نمي
هتل «را در كافه » شهدادي«گاهي . كردكار مي» فرانكلين«در انتشارات » نجفي«تهران، با 

دادم ر داشتيم، ترجيح مينظديدم و از بس با هم اختلافكه نزديك محل كارش بود، مي» پالاس



. اي با هم صحبت نكنيمچيز جديراجع به هيچ

بيشتر ساخته تخيل خود . هم به اصفهان مربوط نيست» شب هول«هاي جنگ در آن روايت آدم
نجفي يا به قول . هاي اصفهان نبودندها هم در تهران ديگر آن آدماين آدم. در تهران است» هرمز«

،ها همترها، كه بزرگتروقت، نه ما جوانما هيچ.  آن نجفي اصفهان نبودشهدادي ابوالحسن، ديگر
 ما، آقاي نجفي بود و ديگر اينكه آن براياو هميشه . گفتيموقت به نجفي، ابوالحسن نميهيچ

روز آدم بهنجفي هم در تهران، روز. وقت در تهران تكرار نشدخلوص روابط در اصفهان، ديگر هيچ
. ي جنگ جدي نگيريدهاوايت هرمز را از آدمر. تري شدتلخ

هاي جنگ بگوييد؟ نخستين بار شما به چه طريقي وارد اين هسته شديد، با توجه به از جلسه
اند؟ هايي براي پذيرفتن افراد داشتهاينكه گويا معيار

. دندشها با دقت و وسواس انتخاب ميآدم. هاي جنگ خيلي آسان نبودراه يافتن به جلسه
بايد بگويم براي من . دادند و حق هم داشتندهركسي را راه نمي. ملاحظات سختي هم در كار بود

فقط چاي بود و . تكلفي بودهاي بيجلسه. ترين لحظات عمرم بوده استها از شيريناين جلسه
. شيريني و البته كلي حرف و سخن و ادبيات

خانه . شد، لطف ديگري داشت پدري حقوقي برگزار ميها وقتي كه به نوبت در خانهاين جلسه
: گويددر وصفش مي» آندره مالرو«اصفهان بود كه هاي قديمي يكي از آن خانه» حقوقي«پدري 

توان تر، نميتر و خلاصهاز اين قشنگ» .خانه يا حياطي به رنگ گل اخرا و يك تك درخت انار«
اي با اندروني و بيروني و اين نوع خانه. وصيف كردفضاي يك خانه يا معماري سنتي اصفهان را ت

ها كه حالا نسل شما در نه از اين شومينه. فضاها بود و البته با يك بخاري ديواري به سبك ايراني
. بيندهاي لوكس ميآپارتمان

هاي انداخت و اين گرماي جلسه بود با شعلههاي زمستان با هيزم راه مياين بخاري را حقوقي شب
هاي شخصي خود حقوقي هم داستاني داشت كه تاثير عجيبي روي البته رفتار. بيعي آتشط

خواهد كه فقط نحوه سيگار كشيدن او را براي شما واقعا هم فرصت مي. گذاشتها ميترجوان
كرد و بعد، يك نصفه را سر هاي اشنو سابق را از وسط نصف ميآنطور كه سيگار. توصيف كنم

. كرداشت و روشن ميگذچوب سيگار مي

ها سيگار و پيپ از لوازم آن وقت. كردبازي ميكشيد، با دود مضر سيگار، عشقسيگار كه نمي
ام كه به زيبايي او باز هم درباره حقوقي بگويم، من كمتر كسي را ديده. آمدندادبيات به حساب مي



اي براي مرثيه«، شعر معروفش صداي او را، وقتي در آن خانه قديمي. شعر قديم و جديد را بخواند
حجمي از صدا بود در آن خانه يا . زندآورم و در گوشم زنگ ميخواند، هنوز به ياد ميرا مي» رباب

نشين و ايوان به صدا در آمده اصلا خود آن خانه بود كه با ديوار بلند و هشتي و بهارخواب و شاه
.بود

 و قدرت جناح چپ در 30هاي ا، خفقان سالهبا توجه به شرايط سياسي و اجتماعي آن سال
هاي هنري، به نسبت جريان ادبي، چه نگاهي به جنگ اصفهان داريد كه هم به لحاظ تئوري

. هاي سياسي كنار بكشدبنديكوشد تا خودش را از جناحتر است و هم ميروزهاي ديگر بهجريان
دانيد؟مي» هنر براي هنر«آيا جنگ اصفهان را در جرگه 

كردم حالا ديگر به كلي فكر مي. هاي آن دوره استهم از حرف» هنر براي هنر«اين اصطلاح 
30هاي من درباره خفقان سال. بگذريم. آوردمنسوخ شده و حداقل نسل شما آن را به ياد نمي

دليلش .  هم خفقاني به آن شكل نبود50 و 40در دهه . دهدسن و سالم قد نمي. اي ندارمخاطره
تئاتر، نقاشي و موسيقي هم . شكوفايي شعر و ادبيات، در همين دهه اتفاق افتاد. اضح استهم و

بندي سياسي هم كه اين اصطلاح جناح. اين دوره براي نقاشي هم يك دوره شكوفايي است. بود
ها متاسفانه همه سياسيون يك جناح در آن سال. هاست سالاينفرماييد از واژگان مختص مي

. بودند

ازالبته طيفي . طرف، كل حكومت بود و يك طرف ديگر، اپوزيسيون و اين خيلي بد بوديك 
ها، تاثير سارتر و در آن سال. هاي چپ هم بود كه در ادبيات نوعي هژموني فرهنگي داشتگرايش

اش را در ها هم بود كه فشردهگرايي و فرانتس فانون و اينطور گفتمانادبيات متعهد و جهان سوم
شانس ما در جلسات جنگ اين بود كه سارتر جدي و نه سارتر . بينيماحمد ميآل» زدگيغرب«

ياد دكتر مصطفي رحيمي تا حدي اي را، سارتر ادبيات چيست را از طريق نجفي و زندهروزنامه
. شناخته بوديم

اصولا حضور ابوالحسن نجفي باعث شده بود كه جلسات جنگ از تعادل ادبي برخوردار باشد و
تر از آن بود كه بتواند در قالب ايدئولوژيك سلوك حقوقي هم شاعرانه. زده نشوديكسره سياست

گلشيري هم با اينكه سابقه و انديشه چپ داشت، اما با هوش سرشارش خيلي زود . عمل كند
. تواند باشددريافته بود كه اهل ادبيات ايدئولوژيك به مفهوم مرامي و مسلكي نمي

تك ما نظارت بر اعمال و كردار تك» وجدان چپ جمعي«تا پيش از انقلاب در مقام البته گلشيري 
انتقادي داشت و گاهي اين نظارت، نوشيدن يك فنجان قهوه را هم در كافه به دهان آدم زهر 



رغم همه مضايق و تنگناهايي كه با آن خب، حالا باز جاي خوشوقتي است كه نسل شما به. كردمي
شما هر تكه از . هاي كوچك زندگي بدهكار هيچ گروه و مسلكي نيستت شاديرو است بابروبه

. دانيدآوريد، قدرش را ميدست ميهاي كوچك را كه خودتان با چنگ و دندان بهاين شادي

بالاخره اين . ما براي هر چيز كوچكي عذاب وجدان داشتيم. اما زمان جواني ما وضع اينطور نبود
كنم؟ اگر خوردم، م؟ آيا با خوردن اين قهوه به نحوي رژيم را تاييد نميقهوه را بخورم يا نخور

هاي احمد در اين مورد چه نظري داده است؟ و از اين جور سوالديگران چه خواهند گفت؟ آل
.آنتولوژيك

كردند كه خيلي خود گلشيري نمونه كامل يك وجدان معذب بود و تازه به او انتقاد مي
جنگ، آدم » هنر براي هنر«سياسي يا به اصطلاح كه از آن جلسات غيربگذريم . گراستفرم
بيرون آمد كه يكباره شعر و ادبيات را بوسيد و كنار گذاشت » مجيد نفيسي«شدت سياسي مثل به

همين . نه ما ديگر او را ديديم و نه او ما را. وار جذب زندگي پر ماجراي مخفي سياسي شدو رمبو
. دهد كه كار از جاي ديگري خراب بوده استنمونه مجيد، نشان مي

طور جذب آن گروه كردم كه مجيد چهها رو آمدند، هميشه تعجب ميبعد از انقلاب كه گروه
. مخصوص شد؟ ما كه دو كلمه حرف حساب از ادبيات سياسي آن گروه، نه خوانديم و نه شنيديم

پرسيدم كه يشتر شد و از خودم ميها باز هم بتعجب من بعد. دريغ از دو كلمه حرف از آزادي
 آن گروه اولتراي چپ كه نصف سواد او را هم نداشتند، دمخور بوده است؟  زعمايطور بامجيد چه

.هرچند مجيد نفيسي در غربت بالاخره به اصل خود بازگشت و دوباره شاعر شد

شتر توجه هايي كه از شما در جنگ اصفهان چاپ شده به فرم و شكل روايت بيدر داستان
؟هاي جنگ بوده استتاثير آموزهآيا اين تحت. ايدداشته

گويم واقعا مي. فهممنمي» توجه بيشتر به شكل و فرم روايت«: گوييدمن اين حرف شما را كه مي
شود آدم چيزي را روايت كند و اين روايت، حالا در زبان يا هر مديوم مي چطور . فهممكه نمي

شما يك گزاره ساده روايي را، حتي در حد يك جمله، . و فرم باشدديگري، خالي از شكل 
كاري نحو در جمله، به صورت و اشكال توانيد با پس و پيش كردن مفردات جمله، با دستمي

. مختلف و حتي با معاني مختلف ارائه دهيد

. هاستهاي آن سالانگاري، فرم و محتوا و تقدم اين بر آن يا آن بر اين، باز هم از حرفاين دوگانه
ها به چنين تفكيكي اعتقاد چرا بايد هنوز از نسل شما شنيده شود؟ بله، اهل جنگ در آن سال



نداشتند و شايد بشود اين طور گفت كه اين نقطه عزيمتي بود كه حرف و سخن اهل جنگ را از 
. كردها و پايتخت متمايز ميها در شهرستانحرف و سخن بعضي گروه

اين جلسات از يك لحاظ شبيه .  تاثير جلسات جنگ بگويم كه اين تاثير بسيار عميق بوداما درباره
يعني كلاس . گويندآن چيزي بود كه اينجاها، يعني در غرب كلاس يا كارگاه نگارش خلاق مي

در اين جلسات، گلشيري با اينكه يك پا معلم بود، شاگرد سختكوش . صناعت و فوت و فن نوشتن
 تعبيري از –» بده بستان ادبي«گذشت و هرگونه همه چيز هم بر مدار رفاقت مي. جمع هم بود

. گاهي مجادله و مرافعه هم داشتيم. گرفت در فضاي همين رفاقت صورت مي–خود گلشيري 

اما اصل بر اقناع بود و رفاقت كه اين دومي. خصوص كه هركس براي خودش حق وتو داشتبه
شد و اين كار در مثلا در اين جلسات خطاهاي دستوري گرفته مي. خيلي براي همه ما عزيز بود

خواند، بلافاصله اشتباهات دستوري را بود كه هركس چيزي مي» جليل دوستخواه«تخصص 
هاي دستوري و زباني از نگاه اين غلط. گذاشتوار جلو چشم او مينوشت و فهرستمي

توري نبودند، بلكه فجايعي در حد ملي فقط غلط دس» موسوي فريدني«ها و بعد» دوستخواه«
.شدندتلقي مي

ادامه دارد


